
 بهای عشق پوشالی

 

 اولسکانس 

 روز/ بیرون/ ترمینال جنوب

نوشته شده بود وارد جایگاه شماره .... ترمینال  لرستانگودرز/ ین الفید رنگ با تابلوی کوچکی که روی آاتوبوس س

 .شودمیجنوب 

 کسی خواب نمونه.تهران... راننده: تهران، 

شاگرد راننده صندوق اتوبوس را باز کرده و مسافران در حال مسافران در حال پیاده شدن از اتوبوس هستند. 

 هایشان هستند. برداشتن چمدان

ای خالدار سفید در حالیکه دو گیس بلند از از درب عقب اتوبوس دختری با مانتو و شلوار مشکی، شال سورمه

ی روی دوشش، یبا بزرگکیف مشکی تقرو سانت  5یک جفت کفش پاشنه  ،استهایش آویزان دو طرف شانه

 بنددمی. چشمانش را فرستدمیهایش و هوا را به درون ریه کندمیبه آسمان نگاه  .ایستدمیروی پله آخر اتوبوس 

و  داردبرمیساک دستی جا مانده در صندوق اتوبوس را  آید.می. سپس از اتوبوس پایین کشدمیو نفس عمیقی 

 .رودمیبه سمت مترو 

رد. مشهد سوار شید.... خرم آباد جا نمونی، خرم آباد.... خرمشهر، اهواز، خوصدای دلالان اتوبوسرانی به گوش می

 و ... vipاندیمشک اتوبوس 

چند قدمی جلوی . دختر بدون توجه به ورود اتوبوس از شودوارد میبه ترمینال اتوبوس سفید رنگ دیگری 

دهد که در ازدحام شلوغی درب ی. دوربین دورادور دختر را نشان مرودمین طرف خیابان و به آ گذردمیاتوبوس 

 شود.ورودی مترو گم می

 

 



 سکانس دوم

 مترو /روز/ داخل

. دختر سر پا ایستاده و به میله دستگیره کنار هستندهای مترو پر با وجود اینکه هوا تازه روشن شده اما صندلی

روح است. بسیار بیچشمان مشکی و درشتش د. رس. بسیار فکری و غمگین به نظر میاستدرب قطار تکیه زده 

 درست شبیه یک مجسمه.

. دختر دخترانه استش مو در حال تبلیغ انواع گل سر و کواگن همان در )چاق با قدی متوسط(  خانمی فروشنده

 .گیردمیو تمام حرکات و جملاتش را زیر نظر  خوردگره مینگاهش به سمت فروشنده مترو 

د. دختر همچنان چشم به فروشنده مترو وشمیجددا پر و خالی و م ایستدمیمترو در چندین ایستگاه مختلف 

 د.کناو را دنبال می و چشم دوخته و با حرکات سر

 د.وشمید. دختر سریعا به دنبال فروشنده از قطار پیاده وشمیفروشنده از قطار پیاده  در ایستگاه مولوی

 سکانس سوم

 مترو /روز/ داخل

و مشغول  داردکند، کیفش را از روی دوشش برمیمیهای انتظار پهن فروشنده مترو بساطش را روی صندلی

و روی صندلی کنار بساط پخش شده  رودمیرامی به کنار فروشنده مترو ود. دختر به آشمیهایش شمارش پول

 زند.روح به فروشنده مترو زل میبا همان نگاه سرد و بی .نشیندمیفروشنده مترو 

 ای قشنگم؟خوفروشنده مترو: چیزی می

 دختر: سری تکان داد و زیر لبی گفت: نه....

درون کیفش گذاشت و گفت: خداروشکر امروز کاسبی  هایش را مجدداًفروشنده مترو: روی صندلی نشست، پول

 بدک نبود.

دختر )نگاهش به بساط پخش شده روی صندلی های مترو بود. دوربین انواع گل سر و کش موی زنانه را از نگاه 

 گفت: به منم یاد میدی؟ به فروشنده مترو نگاه کرد و دهد(: دختر سرش را بلند کرد و مجدداًنشان میدختر 



: کرد()در حالیکه یک دسته کش مو و گل سر در دستش بود و بعضی کلیپس موها را جابه جا می فروشنده مترو

 چی رو یادت بدم قشنگم؟

 دختر: فروشندگی تو مترو رو...

: گویدمیو  گذاردمی، و دسته کلیپس موها را روی پاهایش دکشمی. آه سردی دهدمیتکان  فروشنده مترو سری

های فکر نکن کار ما راحته، ما هم بدبختی ببین خوشگلم اصلاً خوان فروشنده مترو بشن.این روزها همه می

خر سر دعوامون میشه... آرند، با همکارا گیخوره، مامورها بارمون رو میخودمون رو داریم. چکمون برگشت می

 همیشه که اینطور نیست ما کاسبی داشته باشیم... هم دست از پا درازتر میریم خونه.

 دختر: من تازه رسیدم تهران، جایی ندارم که برم، کاری هم ندارم که انجام بدم. خواهش میکنم کمکم کنید.

همینجوری پا شدی اومدی نداری؟ یعنی فروشنده نگاهی به سر تا پای دختر انداخت و گفت: یعنی چی جایی 

 خوای کجا بری؟تهران بدون مسکن و سر پناه؟ شب رو می

 خونه یا هتل.یه مقدار پول دارم. شب میرم مسافردختر: حالا 

 دونی شبی چنده؟می خونه؟ دختر جون تو اصلاً فروشنده با تعجب و تمسخر: مسافر

 چنده؟اطلاعی سری تکان داد و گفت: دختر با بی

 فروشنده: کم کمش یه تومن.

 دختر: میلیون؟؟؟!!!

تو باغ نیستی هااااا... نون و آبت نبود، تهران اومدنت  فروشنده با پوزخند: پ ن پ... تومن... تو مثل اینکه اصلاً

 برا چی بود؟

د. دختر به وشمید و وارد قطار کنمیفروشنده بساطش را جمع د. وشمیدر همین حین قطار دیگری وارد جایگاه 

 .رودمیدنبالش 

 

 



 سکانس چهارم

 قطار /روز/ داخل

 کنی یا نه؟تو فکر کن آب و نونم نبود. کمکم می :گویدو در گوشش می ایستدمیدختر پشت سر فروشنده 

 .فروشنده: معلومه که نه. مگه من رابینهودم. برو خانم، خودم کلی گرفتاری دارم

 ا تهیه کنم؟پس فقط بهم بگو از کجا برم ازین دختر:

کلیپس، فروشنده: از بین این همه اجناس برا فروش تو گیر دادی به کار من بیچاره هااااا... گیرم که رفتی و کلی 

 زارنت کاسبی کنی!!!.های این خط همینطوری میسر خریدی. فکر کردی فروشنده گلکش مو و 

 کنم.م راه فروشش رو پیدا میدختر: تو به من آدرس بده. خود

تلفن رو تو گوشیت سیو کن. زنگ  شماره میلی: امروز نزاشتی من کاسبی کنم هاااا... باشه بیا اینفروشنده با بی

. ولی گفته باشما تو کن بزن به آقا مصطفی بگو راضیه معرفیم کرده. خودش بهت آدرس میده برو اونجا خرید

 این خط نبینمت.

 تو این خط نمیام. راحت،دختر: خیالت 

 خواند.میای را برای دختر آورد و شمارهمیاش را از جیب شلوار کارگو اش درفروشنده مترو: گوشی

 سکانس پنجم

 بیرون/ خیابان /روز

دوربین به دهد. باربرها در حال حمل بارهای سنگین با گاری و چرخ هستند. دوربین شلوغی بازار را نشان می

 در حال صحبت کردن با گوشی موبایل است. دختر روبه روی پاساژ ... ایستاده است و خد. چرسمت دختر می

 دختر: آره، من الان درب پاساژ ....هستم. بیام طبقه چندم؟ باشه دارم میام. ممنونم.

 

 



 سکانس ششم

 مغازه مصطفی /روز/ داخل

کی و صاف که به موهای مش کیلو، 75سانت قد، وزن حدود  185پسری جوان با حدود : )مصطفیخصوصیات 

پشت میز کارش نشسته است. دختر ازک(، با تی شرت و شلوار مشکی و ریش ن اند. سبیلطرف بالا روغن خورده

روح رند. نگاهش نافذ، سرد و بیمستقیم در چشمان مصطفی زل میو  نشیندمیروی صندلی کنار میز مصطفی 

خریدارانه در حال ورانداز کردن دختر است. دوربین به  چرخد که با نگاه. دوربین به سمت مصطفی میاست

کند و با چشمان را روی پاهایش انداخته و بدون هیچ تحرکی به مصطفی نگاه میچرخد که کیفش سمت دختر می

 .اندازدوحشی مصطفی را به دام می

پس تازه از الیگودرز اومدی و جای خواب و کار نداری.  گوید:میو  دهدمیبه پشتی صندلی تکیه  مصطفی

 ...خوای با فروشندگی تو مترو خرجت رو دربیاریمی

 ای ندارم.دختر: بله. چاره دیگه

 ای هم هست.: چرا راه دیگهگویدمیو  کشدصورتش میمصطفی دستی به 

 دختر: چه راهی؟

تونی همینجا وردست خودم باشی. لازم نیست بری تو مصطفی: من خیلی وقته دنبال یه فروشنده خانومم. می

 مترو.

 گید. این عالیه که..: جدی میگویدمید و نزمیدختر لبخندی به پهنای صورت 

 : بله.... گویدمیو  چرخدمیمصطفی کمی روی صندلی  

پای راستش  ه،داد. به میز تکیه رودمین طرف میز درست مقابل دختر شود و به آمیاز روی صندلی بلند  مصطفی

رای جای خواب. من : و اما بدهدادامه میو  گذاردکند، دستانش را در جیب میمیرا روی پای چپش ضربدر 

ببخشید که )با کمی مکث( میدمش دست نگهبان. از فردا شب شما میاید اینجا. متری دارم که  20اینجا یه سویت 

دونید دیگه )با لبخند(... کارگر افغانی توشه.. خودتون می تونم بگم از امشب. چون کمی به هم ریخته است.نمی

 ا. نگران هیچی هم نباشید.جامشب رو تو هتل سر کنید از فردا بیاید همین



 دونم با چه زبونی ازتون تشکر کنم.. نمیممنونم آقا مصطفی ...!!!دختر با خوشحالی: واقعا

کنم. مگه میشه همچین گوید: خواهش میگذراد و میکند. دستانش را در جیب میمصطفی: پاهایش را عوض می

 دختر خوب و باوقاری رو تو این شهر درندشت تنها گذاشت.

 سکانس هفتم

 مغازه مصطفی /روز/ داخل

ها بالا شود و از پلهدهد. در شلوغی و ازدحام جمعیت دختر وارد پاساژ... میدوربین شلوغی بازار را نشان می

 است. خانم شود. مصطفی مشغول فاکتور کردن بار یک مشتریمغازه مصطفی میرود. دختر وارد می

زند و از نویسد. با ماشین حساب مبالغ را جمع میمصطفی همچنان که روی فاکتور اقلام خرید مشتری را می

 اندازد.می کیسهنها را در کند و کارگر افغانی آمشتری را اعلام میخریداری شده پشت میز به کارگر افغانی اقلام 

 بسته. 5گانه ن و به فاکتور مشغول است: گیر سر طرح خرگوشی بچهیمصطفی همچنان سرش پای

 اندازد.می کیسهبسته گیر سر را در  5کارگر افغانی 

 بسته. 2مصطفی: گیر سر زنانه نگین دار طرح قلبی 

 اندازد.می کیسهکارگر افغانی گیر سرها را درون 

 بسته. 3زی زنانه مصطفی: گیر سر فانت

 دارد: آقا ازینا منظورتونه؟کارگر افغانی یک بسته گیر سر برمی

افتد. مانتوی بلند مشکی و کیف دستی کند. در همین حین چشمش به دختر میمصطفی سرش را بلند می

شیده و گیسوان بلندش دوطرف شانه کوچکتری نسبت به کیف دیروز روی دست دارد. شال بنفش رنگی پو

 رسد.ان هستند. آرایش ملایمی دارد اما با چشمان مشکی و گیرایش بسیار زیبا و لوند به نظر میویزآ

مصطفی: به به. خانم خانوما. چه به موقع رسیدی. بیا اینجا تا بهت بگم چیکار کنی. )اشاره به صندلی بغل دستی 

 خودش(.

 نشیند.مصطفی می رود و کناردختر به سمت صندلی می



 پرسد: آقا از اینا بزارم؟می اًانی یک بسته گیر مو برداشته و مجددغکارگر اف

 مصطفی: نه ضیا... اونو ولش کن. دست چپت دو قفسه برو جلوتر.

گوید: این نه بعدی. بعدی. ضیا و مصطفی می کندهای گیر مویی اشاره میرود و به بستهقفسه جلوتر می ضیا دو

 .طفی: آ باریکلا.. خودشه همینو بزار. تمومه. بسته خانوم رو ببند لطفاًدارد. مصیک بسته گیر موی دیگر برمی

 مصطفی رو به خانم مشتری: قابل شما رو نداره خانم قربانی. 

 : لطف دارین آقا مصطفی. دستور...گویدمید نانی که با تمسخر به دختر نگاه میکخانم قرب

 بده خدا برکت. 8200دویست و سی و پنج هزار شما  ملیون و 8کنم. جمعا میشه مصطفی: با لخند: خواهش می

دختر و کمی حرص خوردن و حسادت زنانه دهد و همچنان که زیرچشمی خانم قربانی کارتش را به مصطفی می

 گوید: بازار باشه.پاید میرا می

 رمز؟ گوید: ممنون، همچنین. جسارتاًگیرد و میمصطفی کارت را می

 .1931خانم قربانی:

دهد کند. دوربین دختر را نشان میکشد و کاغذ پوز را روی فاکتور خانم قربانی منگنه میکارت را میمصطفی 

کند نگاهش را از نگاه زیرکانه سعی می است و به پایین ش روسر، گرفتهمحکم دسته کیفش را  که با دو دستش

 خانم قربانی بدزدد.

 گوید: خدا برکت.دهد و میمصطفی فاکتور را به دست خانم قربانی می

 گوید: خدا به کسب و کار شما هم رونق بده.گیرد و میرا می خانم قربانی کارت و فاکتور

 رود.گیرد و بیرون میمی کیسه مشکی بزرگ را از دست کارگررود و خانم قربانی به سمت کارگر افغانی می

 سکانس هشتم

 مغازه مصطفی /روز/ داخل

 حالت چطوره؟ گوید. خب خانم خانمامیچرخد و مصطفی به سمت دختر می



 دختر )با لبخند بسیار ضعیف(: خوبم، مرسی.

 ات راحت بود؟مصطفی: دیشب هتل

 دختر: خوب بود.

 نگفتید اسمتون چیه؟مصطفی: 

 دختر: نادری هستم.

 مصطفی: خانم نادری اسم کوچیکتون چیه؟

 دختر: عاطفه

  اید عاطفه خانم.خارد(: چقدر هم با عاطفهیر گردنش را میهای زمصطفی )با نگاهی پر از شهوت در حالیکه مو

 گوید.کند و چیزی نمیبه مصطفی نگاه می عاطفه مستقیماً

 گوید: خب ببینم حساب و کتاب بلدین؟شود و میمصطفی از روی صندلی بلند می

 عاطفه: بله آقا مصطفی من لیسانس علوم تربیتی دارم.

زاریم )اشاره به خانم. کار خاصی اینجا نباید انجام بدی. صندلی شما رو اینجا میمصطفی: خوبه. ببین عاطفه 

 سمت راست میز کارش که پشت به پنجره است(. اینطوری هم از پنجره به بیرون مشرفی هم داخل مغازه. 

 ه.دهد: امروز بازار شلوغرود و در حالیکه در حال پاییدن بازار است ادامه میمصطفی پشت پنجره می

کند و ادامه نشیند، دستانش را در هم قلاب میگردد و روی صندلی میمصطفی دوباره به پشت میز کارش برمی

گم کم کم . تو ها رو خودم بهت می. قیمتکنیخواد رو براش فاکتور میهایی که میمشتری میاد نمونهدهد: می

 ندزده. همین.خواد و حواست باشه کسی چیزی می فقط ببین مشتری چی

 گوید: خیلی خوبه. عالیه. اما مصمم( به مصطفی می روحخشک و بیعاطفه )با همان چهره 

 گوید: دنبال من بیا.شود و میمصطفی از پشت میز کارش دوباره بلند می

 عاطفه: کجا؟



 خوام چیزی رو نشونت بدم.مصطفی: بیا نترس. بیا می

اندازد و در را باز کند. مصطفی کلید میی دیوار مغازه خودنمایی میرود. درب چوبی روعاطفه دنبال مصطفی می

 شوند.کند. عاطفه و مصطفی وارد میمی

 سکانس نهم

 متری 20سویت  /روز/ داخل

تخت خواب تک نفره. اجاق گاز. کابیت ظرفشویی. سرویس بهداشتی، فرش )پشت در یک سویت بیست متری با 

اینچ نصب شده بر روی دیوار یک کمد جالباسی  32میز کوچک، ال ای دی  رنگ و رو رفته، مبل دو نفره و یک

 قرار داشت. (کوچک. یخچال و ماشین لباسشویی

دهد که فاتحانه به دهد بعد مصطفی را نشان میخورد و تمام لوازم اتاق را نمایش میدوربین چرخی در اتاق می

 . کندعاطفه نگاه می

 مصطفی: چطوره؟

 ...عالیه زده( و ذوق یبا خوشحال)دختر: 

 مصطفی: واقعا؟ خوشت میاد.

که دیشب گرفتم  یگوید: ازین بهتر!.... حتی از هتلنشیند و میروی تخت خواب می زند،دختر چرخی در اتاق می

 بهتره.

 مبارکه.پس گوید: زند و میمصطفی لبخندی می

 منونم. گوید: مگذارد و میرا روی هم می روحشبیدختر چشمان مشکی درشت 

 

 

 



 سکانس دهم

 هفته بعد دو

 مغازه آقا مصطفی /روز/ داخل

 زد: مصطفی... مصطفی... کجایی...شود و مصطفی را صدا میراضیه )دختر فروشنده مترو( وارد مغازه مصطفی می

شان بلند مصطفی و عاطفه پشت میز کارشان نشسته و گرم صحبت کردن هستند در حالیکه صدای کر کر خنده

هایش . شلوار بگ سفید کتان، شال سبز رنگ که با صندلاست. عاطفه مانتوی سفید جلوبازی پوشیده است شده

رایشش کمی غلیظ تر شده اما همچنان به است. آشرت سبز رنگی پوشیده . زیر مانتوی جلوباز هم تیاستست 

 .گرددبرمیاو . با ورود دختر فروشنده مترو نگاه عاطفه و مصطفی به سمت استگیسوانش دست نزده 

. سپس در حالیکه اندازدمیخورد و با تعجب نگاهی به سرتا پای عاطفه میفروشنده مترو با دیدن عاطفه جا 

. دوربین به سمت نشیندمیکنار میز مصطفی  با حرکات کجکی روی صندلیهمچنان دهانش از تعجب باز مانده 

ای بر لب عاطفه لبخند ریز و پیروزمندانه .دهدو عاطفه را از نگاه دختر فروشنده مترو نشان می چرخدعاطفه می

دارد. یک پیرسینگ گرد کنار لبش است که زیباییش را دو چندان کرده است. با لبخند ملیحی به دختر فروشنده 

 گوید: خوش اومدین.مترو می

 .آقا مصطفی رو از من گرفتیه تلفن فروشنده مترو: تو همون دختری نیستی ک

 عاطفه با لبخند: چرا خودمم.

 !!!...فروشنده مترو: بلا گرفته، نیومده اینقدر تغییر کردی

اش را به صندلی عاطفه نزدیکتر کرده و دو دستس را روی میز در فروشنده مترو رو به مصطفی )مصطفی صندلی

 رو به این دختره دادم. معرفش من بودم هاااا. خندد(: مصطفی، من شماره توهم قلاب کرده و ریز ریز می

با این غزال گریز پایی که تو )رو به عاطفه( ازین کارت ممنونم.  دونم راضیه جون. دمت گرم. واقعاًمصطفی: می

 دامم انداختی، منو تا ابد مدیون خودت کردی.



کند و همانطور که شمی عاطفه را برانداز میدهد و زیر چ.... )سری تکان میراضیه )فروشنده مترو(: ااااه..... واقعاً

اندازد و به مصطفی نگاه گوید: خدا بده شانس.... سپس ابرو بالا میکند میبه صورت سه رخ به عاطفه نگاه می

 کند.می

 گوید: بگم ضیا بیاد هر چی لازم داری کیسه کنه برات ببری؟خندد و میمصطفی ریز ریز می

کار و کاسبی نداریم به خدا... اومدم مقداری از بدهیت رو  وز برا خرید نیومدم. اصلاًراضیه: نه لازم نیست. امر

 پس بدم.

 مصطفی: قابل شما رو نداره. حالا باشه.

گوید: خیلی ممنون. از شما به ما زیاد کند میبا حرص سر تا پای عاطفه را برانداز می راضیه در حالیکه مجدداً

 ..رسیده آقا مصطفی.

گوید: مید و کنمید. دفترچه حساب را باز خندو به حرص خوردن راضیه می شکندبا دمش گردو میمصطفی که 

 .تومنه راضیه جون 3حسابت 

 1500: گویدمیو  گیردمیآورد. کارت را به سمت مصطفی میبرد و کارت بانکی درمیراضیه دست در کیفش 

 خواد. نو کم کنید تا ببینم خدا چی می ایرو این کارته فعلاً

 : شاید خدا قسمت ما هم کرد.گویدمید و با حرکت دست به سمت عاطفه کنمیرو به عاطفه راضیه 

 : رمز؟گویدمید و کشمیکارت را  بدون توجه به طعنه راضیهمصطفی 

 2تا  4راضیه: 

د کننگاه مید. راضیه همچنان به عاطفه دهمید و کاغذ پوز و کارت بانکی راضیه را پس کشمیمصطفی کارت را 

د. پیچ و ایستمید و پشت پنجره وشمید. عاطفه برای اینکه بیشتر حرص راضیه را در بیاورد پا کشو آه سرد می

د و نگاهی چرخمیتا نظر راضیه را بیشتر به خودش جلب کند. مصطفی  ددهمیتابی به بدن مار ماهی گونش 

 د.نزمیو لبخند  اندازدمیخریدارانه به سرتاپای عاطفه 

 .رودمیو از مغازه بیرون  گیردمیاش را از دست مصطفی راضیه با حرص کارت بانکی



 سکانس یازدهم 

 پارک /روز/ بیرون

 مصطفی و عاطفه در حال چرخیدن در پارک هستند.

 دهد که با هم در حال خندیدن و راه رفتن هستند.خوشحال را نشان می جواندوربین با کمی فاصله تصویر دو 

خرند. مصطفی به پشمک توی دست عاطفه روند و دو تا پشمک میو مصطفی به سمت پشمک فروش می عاطفه

کند اما مصطفی دستش را بالا خندد. عاطفه به سمت پشمک مصطفی حمله میزند و عاطفه بلندبلند میگاز می

 خندند.هر دو میدوباره برد و می

دهند. مصطفی بار دیگر به سمت و بستنی قیفی سفارش میو د روندعاطفه و مصطفی به سمت بستنی فروشی می

 خندند.شود. هر دو قاه قاه میبرد اما این بار عاطفه مانع میبستنی عاطفه یورش می

دوربین لنز شوند از دهد و پاهای عاطفه و مصطفی که به سمت نیمکت نزدیک میدوربین نیمکت را نشان می

نشینند. از چند چرخش در پارک، بستنی در دست روی نیمکت می قابل مشاهده است. عاطفه و مصطفی پس

زند زند. عاطفه یک لیس دیگر به بستنی میبرد و به عاطفه لبخند میمصطفی دستش را به پشت نیمکت عاطفه می

 کند.و با دستمال دور دهانش را تمیز می

 مصطفی: عاطفه جون، خیلی دوست دارم.

 کنی؟عاطفه: پس چرا ثابتش نمی

 گوید(: دیگه چیکار کنم تا باور کنی عزیزم.کشد و میای در هم میهایش را به صورت ملوسانهمصطفی )اخم

 عاطفه: باید همه چی رو علنی کنیم.

دستانش )شناسی... : تو مادر منو نمی)با دلخوری و لحنی که گویا این صحبت قبلاً بینشان ردوبدل شده( مصطفی

 .(گیردشود و حالت مستاصل به خود میبه جلو خم می کند و کمیرا در هم قلاب می

کنم. شناسی، ولی من هر طور شده پدرمو راضی میعاطفه )با همان چهره جدی و خشک(: تو هم پدر منو نمی

 تو هم سعی کن مادرت رو راضی کنی.



آهنگ نامنظمی به  دهد و در حالیکه پاهایش را با ضربنیمکت تکیه می کشد و دوباره بهه بلندی میمصطفی )آ

هامون گوید: من که از خدامه عزیزم. باشه. فردا با خانوادهکند( و میکوبد با گوشه شال عاطفه بازی مییزمین م

 کنیم.صحبت می

 عاطفه: امشب.

 کنم زمان مناسبی باشه.مصطفی: امشب فکر نمی

 عاطفه: چرا؟

 هام و تا دیر وقت اونجاست.خاله ها رو میره خونهخر هفتهمصطفی: چون مادر من عادت داره ا

 ..هر وقت اومد بهش بگوخب... عاطفه: 

 مصطفی )با نیشخند(: گیر دادی هااااا....

 خوام هر چه زودتر تکلیفم مشخص بشه.عاطفه: می

 مصطفی: باشه. حالا پاشو بریم.

  دهد.ا نشان میشوند. دوربین دور شدن آن دو نفر رشوند و از صحنه خارج میمصطفی و عاطفه بلند می

 سکانس دوازدهم

 شب/ داخل/ سوییت عاطفه

 با پدرش است. تلفنی عاطفه در سوییتی است که مصطفی به او اجاره داده بود. عاطفه در حال صحبت کردن

روح عاطفه را نشان دوربین نیمرخ چهره خشک و بی اتاق کمی تاریک است. عاطفه روی لبه تخت نشسته است.

 صورتش گرفته تاریکدهد. نیم صورتش در تاریکی و نیم دیگرش در نور است. گوشی تلفن را در قسمت می

 دهد.است. دوربین صورت و نیم تنه عاطفه را نشان می

 .مخوام با مصطفی ازدواج کنعاطفه: بهر حال من تصمیمم رو گرفتم و می



خواد بکن. از همون ربطی نداره، هر غلطی دلت می(: به من هیچ شودپدر )فقط صدایش از پشت گوشی شنیده می

 کردم. تو دیگه دختر من نیستی... و دیگه به من زنگ نزن.قت روزی که اونطوری از خونه رفتی من آ

اش گرفت. من فرزند خونی تو هستم و از تو به عنوان پدر عاطفه: بهرحال خون چیزی نیست که بشه نادیده

 حقم تموم کنی و پای عقدنامه رو به عنوان ولی امضا کنی. ات رو دررین وظیفهخوام آخمی

 کنم.پدر: من بمیرم هم این کار رو نمی

خواید دیگه بهتون زنگ نزنم، این کارو انجام بدین. قول میدم همونطور که این یک ماه خبری ازم عاطفه: اگه می

 نبود. تا آخر عمر صدامو نشنوید.

 خورده همید. یناسلامتی تو و اردشیر شیرینمن به عموت چی بگم؟ خوای میپدر: 

برید برای من زهر هلاهل. در ثانی من هیچ شیرینی نخوردم. شما برای عاطفه: اون شیرینی که شما ازش نام می

 خودتون بریدین و دوختین.

 دادم.این قول رو به عموت نمیپدر: من صلاح تو رو خواستم دختر.. اگه برام مهم نبودی که 

 خوام با مصطفی ازدواج کنم. . من میگفتمرحال شما از طرف خودتون حرف زدین و من هم نظرم رو : بههعاطف

گیرم. اگر پات به الیگودرز برسه قلم برد(: من هیچ مراسمی برای شما دو تا نمیپدر )کمی تن صدایش را بلا می 

 فهمیدی....شکنم. میگم برادرات ریز ریزت کنن تا دیگه ازین غلطا نکنی. پات رو می

دونم خودت عرضه هیچ کاری رو نداری. لازم نیس پای پسرهای الدنگت رو وسط بکشی. شما نگران عاطفه: می

 گیرم به وقتش.بلیط می که تشریف میارید تهران. خودم براتاین شمایید  نباش. من هرگز به الیگودرز نمیام.

 کند.بماند گوشی را قطع میعاطفه: خداحافظ. بدون اینکه منتظر شنیدن حرف پدرش 

روح دهد. اشک از چشمان خشک و بیموبایل را در میان دو دست گرفته و روی زانوانش گذاشته و فشار می

 شود.عاطفه سرازیر می

 

 



 سکانس سیزدهم

 داخل/ مغازه مصطفی /صبح

ایستاد و گفت: خانم، عاطفه پشت پنجره تکیه داده و در حال سیگار کشیدن بود. ضیا )کارگر افغانی( جلوی در 

 چای میل دارین؟

چرخاند. دست راستش عاطفه )در حالیکه پشت به ضیا ایستاده فقط سرو گردن و کمی کمرش را به سمت ضیا می

 مونم.را زیر بغل چپ گذاشته و سیگار در لای انگشتان دست چپش است(: نه ضیا. من منتظر آقا مصطفی می

 یم. زود میایم.ضیا: باشه، پس ما میریم چیزی بخور

نشیند. سیگار را در جا سیگاری خاموش زند و پشت میز کار مصطفی میعاطفه یک پک دیگر به سیگارش می

 گوید: برو. مشکلی نیست.کند و میمی

 سکانس چهاردهم

 داخل/ پاساژ /روز

مصطفی با عبور دهد. مصطفی در سالن پاساژ در حال راه رفتن است. دوربین تصویر مصطفی را از دور نشان می

تر و پیرتر دستش را به سینه گرفته و کمی خم کند. گاهی برای احترام به بازاریان قدیمیاز هر مغازه سلام می

 شود.می

و دو دستش را به نشانه احترام بالا  کندآید. مصطفی درب مغازه پیرمردی سلام میضیا از مقابل مصطفی می

خندند. در هیمن حین ضیا از مقابل مصطفی شود و هر دو میکمی خم میدهد بعد ورد و به سینه تکیه میآمی

هایی بین هر دو رد و ایستند و صحبتسپس ضیا و مصطفی مقابل هم می خورد.ید و تنه هر دو به هم میآمی

 شود.بدل می

 کند.میزند و با حالت ناراحتی و کمی عصبی ضیا را ترک جود. دست به کمر میهایش را میمصطفی سبیل

کند. سپس وارد برد و گردنش را خم میشود و به نشانه سلام فقط دستش را بالا میاز درب آخرین مغازه رد می

 شود.مغازه خودش می



 سکانس پانزدهم

 مغازه مصطفی /روز/ داخل

 دهد که در حال خالی کردن محتویات زیر سیگاری در سطل آشغال است.دوربین عاطفه را نشان می

آید و کمی عصبی شده چرخد که دست به کمر جلوی در ایستاده. مصطفی جلو میبه سمت مصطفی میدوربین 

 است. 

 باز که تو سیگار کشیدی دختر. مصطفی:

 گوید: باز اون ضیای فضول زاغ سیای منو چوب زده.کند و میعاطفه سرش را از زیر میز بلند می

کند در حالیکه از شدت صورتش را به سمت عاطفه خم میدهد و کمی مصطفی دستانش را روی میز تکیه می

 گیرد: صد دفعه بهت گفتم اون بد مصب برات خوب نیست. بزارش کنار.خشم لب و دهانش را گاز می

گوید: ولم کن مصطفی. ایستد و میچرخاند و نیمرخ به مصطفی میعاطفه صندلی چرخان را به سمت پنجره می

 خوشی ندارم.  روزحال و 

 فی: مگه چی شده؟مصط

 عاطفه: با بابام حرفم شد.

 مصطفی: خب

هیچی بابام قبول نمیکنه من ازدواج کنم. ولی مهم نیس میارمش پای عقدنامه رو امضا کنه. تو چیکار  عاطفه:

 کردی؟

گوید: پس حسابی جفتمون نقره داغ زند و مینشیند و با دست روی زانویش میمصطفی روی صندلی مهمان می

 شدیم.

 گوید: تو چرا؟شود و میچرخاند و روبه روی مصطفی میفه صندلی چرخدار را میعاط

 چون مامان منم راضی نمیشه. :)با نیشخند( مصطفی



 عاطفه: مامان تو دیگه چرا؟ نکنه اونم دختر خواهرشو برات در نظر داره.

کشد و سیگار مصطفی را روشن دارد. عاطفه فندک میشود. میرود کنار میز یک نخ سیگار برمیمصطفی پا می

دهد: در حالیکه یک دستش را زیر بغل گرفته ادامه میایستد. سپس زند و صاف میکند. مصطفی یک پک میمی

گیرم. باید دختری باشه که خودم روش گه دختر غریبه برات نمینه اون کسی رو برای من در نظر نگرفته. اما می

 شناخت داشته باشم.

 چه جور شناختی، چهار بار همو ببینیم آشنا میشیم. مطمئنم خیلی هم خوشش ازم میاد.عاطفه: شناخت! 

گذارد. سپس با دستی که سیگار را گرفته به زد و دستش را در جیب میمصطفی یک پک دیگر به سیگارش می

تون تو الیگودرز تا خواد بیاد خونهاونم همینو گفت. برای همین می گوید: اتفاقاًرود و میسمت عاطفه اشاره می

 ات آشنا بشه.با خانواده

گوید: منو مسخره کردی دهد و همچنان که در حال حرص خوردن است میعاطفه: به پشتی صندلی تکیه می

اند. رود( برادرام به خونم تشنهمصطفی! من که بهت گفتم جریان خونه ما از چه قراره. )کمی تن صدایش بالا می

 خواد بیاد خونه ما....گی مادرت میز تیکه کوچیکم گوشمه. بعد تو بهم میپامو بزارم تو الیگودر

 خه، کدوم ننه بابا...زند: کدوم خونه آشود و میرود پشت پنجره و داد میعاطفه بلند می

گوید: گیرد و میاندازد و انگشتش را به نشانه هیس جلوی دهانش میمصطفی سیگارش را در جاسیگاری می

دونم ننه بابای تو اجازه نمیدن ما بریم خونه خوای همه پاساژ رو خبردار کنی. من که میمتر، میهیس بابا آرو

شون خواستگاری. ولی مادر منم سنتیه. میگه هر چیزی اصول و قانونی داره. اصول ازدواج هم اول کسب شناخت 

 هستیم...دونه که ما تو چه منجلابی از خانواده هاست. اون بد که نمیگه. ولی نمی

اند( روح را به خود گرفتهترحم و بیعاطفه )کمی نرم شده است. چشمان درشت سیاهش باز همان حالت بی

 گوید: پس بهش بگو تو چه منجلابی هستیم.می

تونم عاطفه. یعنی نمیشه بدون مقدمه. عاطفه تو رو خدا منو درک کن. شرایط سختی رو برام گذاشتی. مصطفی: نمی

ات. من باید این مثلث رو جوری به هم وصل کنم که هر درم. از یه طرف تو از یه طرف خانوادهاز یه طرف ما

 سه راس در کنار هم و در یک مجموعه باشند وگرنه فاتحه همه مون خوندست.



رو به من نگو. من فرصت ندارم.  دونم چی میگی مصطفی. قانون مثلثاتمن نمی (:نشیندروی صندلی می)عاطفه 

زاست اردشیر و برادرام بیان تهران دنبالم. پیدام کنن سرم رو بریدن گذاشتن تو طبق برات. همینو همین رو

 خوای؟می

لومه که اینو گوید: دورت بگردم، معچرخاند و میمصطفی صندلی چرخان عاطفه را روبه روی خودش می

 بزار.خوام. ولی آخه مادرم راضی نمیشه چیکار کنم. تو یه راه جلو پای من نمی

 خوای؟: راه میعاطفه

 خوام.مصطفی: آره راه می

 عاطفه : قول میدی هر چی میگم انجام بدی؟

 مصطفی: تو بگو. منطقی باشه چرا که نه.

 منطقی از من شنیدی؟عاطفه: تا حالا حرف غیر

 نه.... ؛مصطفی: بجز این درخواست عجولانه ازدواج

 ....مزهعاطفه : بی

 عزیزم بگو.خندد(: باشه مصطفی )می

کنم. نیاز به مراسم و سور و سات نیست. اگه اومد دفترخونه که خوب، اگرم عاطفه: من با مادرت صحبت می

ا خودت بیار. پول بده به چند خوای که از بین دوستات سه نفرو بکنیم. سه تا شاهد مینیومد ما میریم عقد می

 من.اش با تو فقط سه تا شاهد بیار. بقیه مدوننمی نفر،

دهد. برد. دستش را روی میز تکیه میاش را نزدیک به صندلی عاطفه مینشیند و صندلیمصطفی: روی صندلی می

 دیم؟گوید: منظورت چیه اگه مادرم نیومد ما کار خودمون رو انجام میو می

خانواده من داشته عاطفه: مهم ما دو نفریم مصطفی. ما همو شناختیم کافیه. وقتی قرار نیس هیچوقت ارتباطی با 

 باشیم دیگه شناختنشون چه فایده داره برات؟

 برای مادرم.مصطفی: برای من نه..... 



 هاست. فقط من و توییم.الان چیزی که اهمیت نداره خانوادهعاطفه: بهرحال. 

 تونم بدون مادرم. مصطفی: عاطفه... من نمی

ور به پذیرش ما میشن. زمان همه چیز رو حل میکنه. عاطفه: این تنها راهه مصطفی. وقتی عقد کردیم کم کم مجب

 یه روز میرسه که تو میشی بهترین داماد برای پدرم و من بهترین عروس برای مادرت.

کنی؟ مگه نگفتی اونم قبول نمیکنه! چطور مصطفی: گیرم که طبق نقشه تو پیش رفتیم. بابات رو چیکار می

 خوای بیاریش تهران؟می

 دم شرخر دعوا به پا کن نیاز دارم.به من. فقط به یه آ ه: اونم بسپارعاطف

 خوای؟دمها... ولی برا چی میجور آ مصطفی: زیاد دارم تو دست بالم ازین

 عاطفه: تو کاریت نباشه. فقط یکیش رو بهم معرفی کن.

 مصطفی: اوکی. و دیگه؟!

 وام روز عقد چیزی کم باشه.خها... نمیعاطفه: میریم آزمایشگاه برای آزمایش خون و این دنگ و فنگ

 مصطفی: فکر همه چیو کردی انگار...

 گوید: همه چی.....اندازد( و میعاطفه )نگاهی پر از راز و رمز به مصطفی می

 سکانس شانزدهم

 شب/ داخل/ خانه مادر مصطفی

است. یک مادر )در آشپزخانه و در حال شستن ظروف شام است. دستکش در دست دارد و دستانش پر از کف 

آید(: عمرا اگه اجازه بدم مصطفی... گیرد و به نزدیک اوپن میلیوان و اسکاج در دست دارد از سینک فاصله می

 کنم...به روح پدرت قسم هرگز شرکت نمی

کنی.... به خدا عاطفه دختر خوبیه. اگه ببینیش تو هم داری لج میمصطفی )روی مبل نشسته(: آخه مادر من چرا 

 اش ازدواج کنم.خوام با خانوادهاش. من که نمی... چرا گیر دادی به خانوادهعاشقش میشی



اش ازدواج کنی. پسر خوای با خانوادهکنی نمیه احمقی که فکر می)با غیض در حال شستن لیوانهاست(: دِ مادر

کاری که شما داری  ساده لوح من.. ازدواج فقط پیوند دو نفر نیست. پیوند دو خانواده، دو طایفه، دو شهر و با

 دونی؟خه تو چی از آداب و رسوم لرها می... پیوند دو فرهنگ مختلف. آکنید دو استان مختلفه،می

رود(: مادر من.. من چه کاری با اداب و رسوم لرها دارم آخه؟ عاطفه شود و به کنار اوپن میمصطفی )بلند می

ن کافیه. حالا قراره سالی یه بار بریم خونه باباش که اونم تهرانِ، من و اون با هم خیلی نقاط مشترک داریم. همی

 نمیریم.

 گوید: و اونوقت چرا نمیرید؟رود این بار کاردی در دست دارد( و میمادر )دوباره به سمت مصطفی می

 زند(: چون پدر عاطفه هم مثل شما فکر میکنه.مصطفی )کمی نرمتر شده و با اکراه حرف می

گوید(: چشمم روشن.. یعنی خانواده دختره هم قبول نکردن؟ بعد گیرد و میت مصطفی میمادر )کارد را به سم

 ما کدوم گوری بریم خواستگاری دختر؟

پاست(: خواستگاری چیه دیگه مادر گردد، اما همچنان سرگیرد و به سمت مبل برمیمصطفی )از مادر فاصله می

ها کی مراسم کنند و تمام. اصلا با این هزینهفترخونه عقد میدیگه رسوم این کارها گذشته. الان همه میرن دجان. 

 گیره مادر من...می

خه. رسم ها رو تو گوش تو خونده آ.. کی این حرفبرد(: مصطفی..شود. صدایش را بالا میمادر )عصبی می

هرته. بجز اش عقد کرد؟ مگه شهر گذشته یعنی چی؟ چطور میشه دختری رو بدون خواستگاری کردن از خانواده

 داری حاضره تن به این خفت بده....دخترهای بی سروپا کدوم دختر خانواده

ی اینطور رپا نیست.... شما حتی ندیدیش حق نداسر و یرود(: مادر..... عاطفه بمصطفی )تن صدایش بالا می

 قضاوت کنی. 

شکند(: پس هر کوبد و میین میدارم و به زم، بشقابی را برمیکوبدمادر )عصبی است. محکم به روی سینک می

و دیگه این خونه برو بیرون  ازاصلا خواد بکن. ولی دیگه اسم منو نیار... دیگه سراغ من نیا... غلطی دلت می

 ...برنگرد



مطمئنم یه روزی پشیمون  تون.. ولیخواید. من میرم از خونهمصطفی )با بغض(: باشه مامان... اگه شما اینو می

فرستم. اگه منت رو سر ما تاریخ عقد رو براتون میدهد( )کمی مکث و با بغض ادامه میین کارتون... شید ازمی

 شیم.گذاشتید و اومدین خوشحال می

 رفشارد. تمام بدنش به لرزه در آمده است و اشک از چشمانش سرازیمادر عصبی است. دندانهایش را روی هم می

 شود.می

ریزد. از کشوی میزش لوازم هایش را درون ساک میدارد و تمام لباسساک برمیرود. یک مصطفی به اتاقش می

 دارد.اش را هم برمیدارد. در نهایت شناسنامه و کارت ملیبهداشتی. ادکلن. ساعت. عینک و غیره برمی

گردد. میکند. دوربین به سمت اتاق مصطفی بردهد که پشت به اوپن ایستاده وگریه میدوربین مادر را نشان می

پوشد و دسته هایش را میگردد. مصطفی کفشآید. مادر به سمت مصطفی برمیمصطفی با ساک از اتاق بیرون می

 رود.گذارد و بدون خداحافظی از خانه بیرون میورد. کلید را روی جاکفشی میآکلیدی از جیبش بیرون می

 شود.اش بلند مینشیند و صدای گریهمادر روی زمین می

 سکانس هفدهم

 آزمایشگاه /روز/ داخل

دهد. عاطفه روی صندلی نشسته است و خانم پرستار از او نمونه خون را نشان می.... دوربین تابلوی آزمایشگاه 

گیرد. نگاه عاطفه و مصطفی گیرد. در اتاق مقابلش مصطفی نشسته است و آقای پرستار از او نمونه خون میمی

 خورد.در هم گره می

در حال قدم زدن هستند. هر کدام در حال فشار دادن محل نمونه گیری  آزمایشگاهعاطفه و مصطفی در راهرو 

 خون روی دستش است.

 مصطفی )رو به عاطفه(: عاطفه؛ به نظرت این کارمون درسته؟

 چرخاند(: هیچوقت اینقدر مطمئن نبودم.عاطفه )فقط صورتش را به سمت مصطفی می

 است(: من هیچ وقت کاری رو بدون اجازه مادرم انجام ندادم. مصطفی )کمی ناراحت



 کنم که بیاد.کنم. راضیش میعاطفه: نگران نباش. من باهاشون صحبت می

 مصطفی: خدا کنه به حرف تو راضی بشه.

 عاطفه: راضی میشه. دکتر گفت کی بیاید برا جواب آزمایش؟

 بعدازظهر. 2مصطفی: گفت ساعت 

 اون برو دفترخونه برا فردا وقت بگیر. عاطفه: خوبه. بعد از

 مصطفی: فقط خدا به خیر کنه.

 کنیم و تمام.عاطفه: گفتم که همه چی رو بسپار به من. من و تو فردا عقد می

 شوند.گوید. هر دو از درب آزمایشگاه خارج میکند و چیزی نمیمصطفی به عاطفه نگاه می

 سکانس هجدهم

 خانه مادر مصطفی /روز/ داخل

خورد. مادر روی مبل دراز کشیده. روی سرش را با دستمال بسته و روی میز تلفن همراه مادر مصطفی زنگ می

 دارد.شود. مادر به زحمت گوشی را برمیکنارش چند بسته قرص استامینوفن کدوئین و آرامبخش دیده می

 مادر: الو.

 عاطفه پشت خط است. عاطفه: سلام خانم وزیری.

 . شما؟مادر: علیک سلام

 عاطفه: من عاطفه هستم.

 حیا چطور جرات کردی به من زنگ بزنی؟نشیند، یک دستش را روی سرش گرفته(: وقیحه بیمادر )می

 شناسید.عاطفه: لطفا اینطوری با من حرف نزنید خانم وزیری. شما هنوز منو خوب نمی

خالی هستی که عقل از سر پسر من دونم چه مار خوش خط و شناسمت. میمادر: اتفاقا خیلی هم خوب می

 پروندی.



 عاطفه: اتفاقا خوش خط و خال که هستم. اما اینکه پسر شما عاشق من شده گناه من نیست. 

 پس چرا نمیری از زندگیش بیرون؟: )با فریاد( مادر

 عاطفه: چون منم عاشقش شدم.

همید. باید من بیام تو رو رسما از  مادر )با عصبانیت(: خیلی خوب. هر چیزی آداب و رسومی داره. اگه عاشق

 کنند.پدرت خواستگاری کنم. نگو خانواده تو هم قبول نمی

برای اینکه زحمت سفر شما رو به الیگودرز کم کنیم،  پدر من قبول کرده. راضی هم هست. اتفاقاً عاطفه: نه اتفاقاً

صبح قرار محضر گذاشتیم.  10.30ساعت  پدرم رو به تهران آوردم تا خودشون پای عقدنامه رو امضا کنند. امروز

 .شما هم تشریف بیاریدلطفا 

 .؟!مادر )عصبی و پرخاشگر(: این دیگه چه مدلشه؟ ما هنوز خواستگاری نکرده شما رفتید نوبت دفتر عقد گرفتید

دن خوام شما یا خانواده خودم رو بیشتر از این به زحمت بندازم. یک حق پدری و مادری بر گرعاطفه: من نمی

د من و پسرتون امروز ما دارین اونم شرکت در مراسم عقدمونه. اگر اومدین قدمتون روی چشم. اگرم نه. بدونی

 کنیم.عقد می

 زارم.دونم چه ریگی تو کفشته دختر... ولی من عمرا پامو توی اون مراسم نمیمادر: من نمی

 فرستم. خداحافظ.دفترخونه رو براتون میدرس . جوابمو هم گرفتم. با این وجود آعاطفه: من حرفم رو زدم

کند. صدای کشد و از سر درد آه و ناله میشود(. مادر عصبی روی مبل دراز میمادر: الو.. الو... )گوشی قطع می

مادر گوشی  .کند. یک پیامک دارد. محتوای پیامک یک آدرس استآید. مادر گوشی را روشن میدینگ موبایل می

 کشد.کند و جیغ میرا به سمت دیوار خانه پرت می

 سکانس نوزدهم

 روز/ بیرون/ ترمینال جنوب

 شود.اتوبوس سفید رنگ با پلاک الگودرز/ لرستان وارد جایگاه می



دارند. آخرین پیاده شوند و هر کدام ساک و چمدان خود را از صندوق اتوبوس برمیمسافران از اتوبوس پیاده می

 شوندگان دو پسر جوان هیکلی و یک پیرمرد هستند.

 zxمشکی، کتونی  یشود. مشخصات: تی شرت مشکی، شلوار کوردساله پیاده می 36اول جوان هیکلی حدود 

قرمز، چفیه دور گردن، خالکوبی روی بازو. سبیل درشت. موهای جلوی سر فرفری، موهای دور سر با ماشین 

رود تا ساکش را رود و به سمت شاگرد اتوبوس میدرشت در دست. لاتی راه مینمره یک زده شده. تسبیح دانه 

 از صندوق تحویل بگیرد.

نفر دوم پیرمردی ریز اندام. پیرهن آبی. شلوار کوردی مشکی. و گیوه به پا دارد. یک تسبیح دانه مشکی در بین 

 لغزد.انگشتانش می

و  شکی به تن دارد. ریش و سبیل نداردشلوار کوردی م نفر سوم: جوانی قد بلند و هیکلی، او هم تی شرت و

آبی و چفیه  zxسال سن دارد. کتونی  27تا  25حدود  موهایش کمی فر است. کمی ته ریش دارد. مو بور است.

 سفید دور گردن انداخته.

 کنند.هر سه نفر بعد از تحویل گرفتن یک ساک دستی کوچک به سمت درب مترو حرکت می

با شومیز و  یدختردوربین چرخد. اتوبوس پارک شده نزدیک اتوبوس الگودرز/ لرستان می دوربین به سمت

 . دهدرا نشان میورده کلاهش را تا جلوی ابروانش پایین آشلوار مشکی رنگ در حالیکه 

 گوید: خودشونند.میآرامی دختر 

لش مشکی با شلوار کارگو به تن دارند و  یهاسدو نفر پشت سر دختر هستند. هر دو هیکلی و گنده لات. لبا

توان فهمید شان میویزان است. از روی خالکوبی و ریخت و قیافهستبند و گوشواره از سرو گردنشان آزنجیر و د

 افتند.هر دو پشت سر دختر پنهان شدند و با شنیدن جمله دختر به راه می که شرخر هستند.

چرخد. که چند دقیقه پیش از اتوبوس الگودرز / لرستان پیاده شدند می دوربین به سمت دو پسر هیکلی و پیرمردی

 خورد.ساله می 36اش به تنه پسر پیچد و تنههای همراه دختر جلوی سه نفر مذکور مییکی از گنده لات

 گنده لات: هوووووووش... جلوتو نگاه کن.

 ساله: برو بابا، حال نداری. 36پسر 



 گنده لات: چی گفتی؟

 ...ساله: گفتم راتو بکش برو کنار. عوضی 36پسر 

شوند. کوبد. دو پسر با گنده لات درگیر میساله می 36گی عوضی!!! )با سر توی دماغ پسر گنده لات: به من می

به دور دعواکنندگان حلقه و مردم  شودشود. دعوای سنگینی شروع میگنده لات دوم برای کمک وارد معرکه می

پیرمرد با استرس از معرکه فاصله کنند. برخی وساطت میشود. ازدحام بیشتر میو . حلقه دعوا و شلوغی زنندمی

نکه کسی صدایش را بشنود با گذارد. و آرام بدون آنشیند و دستش را روی قلبش میگیرد. روی صندلی میمی

 گوید: نکنید. دعوا نکنید...زبان محلی می

 هات رو هم آوردی.بینم که گنده لاتگوید: میشود و میپوش به پیرمرد نزدیک میدر همین هنگام دختر کلاه 

خواهد پسرانش را صدا بزند کند. میشناسد. از ریخت و قیافه عاطفه تعجب میگردد. عاطفه را میپیرمرد برمی

 رسد.که عاطفه اینجاست اما معرکه شلوغ است و صدایش به جایی نمی

نوع  پسرات به خاطر دت زحمت نده. اونا کارشون همینه. گنده لاتی و گردن کلفتیعاطفه: بی خودی به خو

 . پاشو بریم تا دیر نشده.تربیت توئه

 خوای سرم بیاری دختر...پیرمرد )با زبان محلی(: چه بلایی می

 هات قصد کشتنت رو ندارم. راه بیفت.اون گنده لات عاطفه: نگران نباش. من مثل

 شوند.گیرد و از ترمینال خارج میاست. زیر بازوی پیرمرد را می مردی پشت سر عاطفه

رسد. پلیس تصمیم در تشکیل پرونده دارد ولی دو طرف دعوا با وساطت نیروی انتظامی تقریبا به پایان می

نشیند و اند. روی نیمکت میگویند قصد شکایت ندارند. دو پسر هیکلی همراه پیرمرد به شدت زخمی شدهمی

کنند. در همین حین پسر جوانتر با زبان محلی خون دماغ و دهانشان را با چفیه دور گردنشان خشک میکمی 

 گوید: پس بابا کجاست؟می

مختلف رد  یهادمکند آکند. شلوغ است و تا چشم کار میشود. اطرافش را نگاه میساله از جا بلند می 36پسر 

 گیرند. دوند و از هر کسی سراغ پدرشان را میدهد که اینسو و آنسو میشوند. دوربین از بالا دو پسر را نشان میمی

 



 بیستمسکانس 

 داخل/ دفتر عقد و طلاق /روز

 اند.پسر جوان دیگر سمت چپ عاقد نشستهپیرمرد، عاطفه، مصطفی روی صندلی سمت راست عاقد و سه 

 مدعوین همینها هستند یا منتظر بقیه بمونیم.گوید: اندازد و میعاقد از زیر عینک نگاهی به جمع شش نفره می

 اندازد.مصطفی سرش را پایین می

 عاطفه: شروع کنید حاج آقا. ما مهمون نداریم.

خواهد چیزی بگوید. عاطفه که کند. انگار میکند. پیرمرد این پا و آن پا میحاج آقا شروع به خواندن خطبه می

نگران نباش، حال دو تا لندهورت خوبه. البته اگه پدر خوبی  دقیقا جفت پیرمرد نشسته بود در گوشش گفت:

 بینی.باشی و بدون حرف اضافه پای عقدنامه رو امضا کنی. اونوقت پسرهای عزیزتر از جونت رو هم می

 دونم از کی اینقد هیولا شدی عاطفه. پیرمرد: نمی

 کنم جونمو نجات بدم.میعاطفه: از همون روزی که قسم خوردی سرم رو ببری. من فقط دارم سعی 

 خورم اگه یه روز از زندگیم مونده باشه تو کشتنت درنگ نکنم.پیرمرد: قسم می

 عاطفه: من شوهر دارم پدر. صاحب اختیارم تا چند لحظه دیگه میشه مصطفی نه شما.

 دهید؟پیرمرد خواست حرفی بزند که عاقد گفت: عروس خانم به بنده وکالت می

 ....حاج آقاعاطفه: بله. بله 

 خندد(.خواید برید گل و گلاب بیارید عروس خانم. چقد عجله دارید )میحاج آقا به سلامتی و میمنت. نمی 

به  عاطفه: متاسفانه پدرم ناخوش احوالند. لطفا کوتاهش کنید حاج آقا گل و گلاب مصطفی و بابام هستند )رو

 فروغ(...پدر و با نگاه سرد و بی

کند. با مهریه یک جلد کلام الله مجید. یک دست ب. ... عاقد شروع به خواندن بقیه خطبه میقا: بسیار خوحاج آ

 سکه تمام بهار آزادی عندالمطالبه ..... 313شاخه نبات و  10آینه و شمعدان. 



چرخد. عاطفه در دنیای گوید دوربین به سمت عاطفه میسکه بهار آزادی را که می 313شود. صدای عاقد کم می

 گردد.شنود. چند لحظه بعد با تلنگر مصطفی به حال خود برمیزادی را میسه بهار آ 313گری است و فقط ندای دی

 مصطفی: عاطفه. پاشو باید امضا کنیم.

 کنند. روند و امضا میکند. شاهدان یکی یکی میدهد که به زور امضا میدوربین دستان لرزان پیرمرد را نشان می

 سکانس بیست و یکم

 خیابان )جلوی دفتر عقد( /روز/ بیرون

غلتاند. عاطفه و پیرمرد دم در دفتر عقد هستند. مصطفی کمی عقبتر ایستاده و سنگ کوچکی را میان پاهایش می

 دهد.برد و سه بلیط اتوبوس به پیرمرد میعاطفه دست در کیفش می

دونید من حالا عقد کردم. رسمی ور که می.... این بلیط برگشت تو و پسرات به الیگودرزه. همونطشعاطفه: بگیر

 فهمید که...و محضری. از حالا همه کاره من مصطفی است. اگه دست بهم بزنید براتون گرون تموم میشه. می

لرزد: تو یه دختر قدرنشناس سلیطه هستی. من از این لحظه هرگز دختری به نام عاطفه پیرمرد همچنان که می

 ندارم.

 کنیم.اینجوری راحت زندگیمونو می عاطفه : چه بهتر...

. انگار اندازدمیروح دخترش نگاهی خرین بار به صورت بیگیرد. برای آمیها را از دست عاطفه پیرمرد بلیط

یکبار دیگر دخترش را بغل کند. اما  خواهد. انگار دلش میاستهنوز ته قلبش محبتی به دخترش باقی مانده 

 . استکرد تغییر کرده فکرش را مین چیزی که عاطفه بیشتر از آ

 : حالا چطور برم ترمینال؟گویدمیو با لحن سوزناک و جگرسوزی  استسرش پایین پیرمرد 

: اون آقایون شما رو گویدمی استعاطفه که انگار با این حرف پدر کمی رحم و شفقت در نگاهش دویده 

 رسونند. )اشاره به سه نفر شهود در دفتر عقد(.می

شوند. دوربین به سمت عاطفه روند و از صحنه دور میرود. هر سه سوار ماشین میبه سمت سه مرد میپیرمرد 

 شود. کند و قطره اشکی گوشه چشمش جمع میدور رفتن پدر را تماشا می چرخد کهمی



 شود.کند و اشک از چشمانش سرازیر میپشت شیشه اتومبیل به عاطفه نگاه میپیرمرد از 

 دومسکانس بیست و 

 ترمینال /روز/ بیرون

حالی با شود. کمرش خمیده و کند. پیرمرد از پژو خارج میای رنگ جلوی درب ترمینال توقف میپژو نقره

د که در حال پرسیدن جایگاه اتوبوس از هدشود. دوربین از بالا پیرمرد را نشان میمضطرب وارد ترمینال می

دهد. یکی از پسرها با دست به جایگاه اتوبوس اشاره نشان می مردهایش را به چند افران است. پیرمرد بلیطمس

 رود.کند. پیرمرد به سمت جایگاه اتوبوس میمی

نشسته است و چشم به اتوبوسی دوخته که روی آن تابلوی  انتظارهای بتنی پیرمرد بیرون از ترمینال روی صندلی

آیند. و با تعجب پدر را ند لحظه بعد دو پسر پیرمرد به کنارش میچلرستان نوشته شده است.  -کوچک الگودرز

شود و دهد. پسر بزرگتر از جا بلند میپرسند. پیرمرد با حال نزار جواب میدهند. گویا از او سوالاتی میتکان می

ش را کوبد. پسر کوچکتر دست بر روی شانه پدر گذاشته و روی زانو تکیه داده است. سربه پیشانی خود می

 شود(.ها از بالا فیلمبرداری میزند. )تمامی این صحنهمیاندازد و با کف دست چند ضربه به پیشانی پایین می

اند. دهد در حالیکه دو پسر پیرمرد در کنار هم نشسته و به شیشه تکیه دادهدوربین پنجره اتوبوس را نشان می

پیرمرد نشسته است و به پهنای صورت اشک  چرخد و سمت دیگرش روی یک صندلی تک نفرهاتوبوس می

 شود.ریزد. اتوبوس از ترمینال خارج میمی

 ومسکانس بیست و س

 دادگاه خانواده /روز/ داخل

 دهد.دوربین تابلوی دادگاه خانواده را نشان می

 عاطفه روی صندلی جلو نشسته است. مصطفی با یک صندلی فاصله در کنارش است.

کند و دوباره با دو زند. دستانش را در هم قلاب میوار به زمین میپاهایش را استرسو مصطفی پریشان است 

گیرد و گاه به سمت کند. گاهی سرش را پایین میدست صورتش را مالش داده عرق از صورت و پیشانی پاک می

 گردد.عاطفه برمی



 کند.روح روبه رو )دادیار( را نگاه میعاطفه با همان چهره آرام و بی

 تون چیه خانوم؟دادیار: الان مسئله

 خوام. عاطفه: من مهریه مو می

 دادیار: یعنی شما درخواست طلاق ندارین؟

 ....عاطفه: نه

تون. هر خوای چیکار؟ برید سر زندگیکنی؟ مهریه میدادیار: خب پس چرا این جوون رو اینجوری اذیت می

 خوای خرابش کنی؟الکی می چی این آقا داره مال شماست. زندگی دوتاتونه. چرا

 عاطفه: مگه عندالمطالبه نیست؟

 دادیار: چرا هست .... ولی ....

 خوام. همین.. من مهریه مو میدادهخوام که قانون و شرع بهم عاطفه: پس من حرف ناحقی نزدم. من چیزی رو می

 گردد(: عاطفه....رمیمصطفی )به سمت عاطفه ب

 خوام. همین.ام رو میعاطفه: من فقط حق شرعی و دینی

گیرد. ملتمسانه منتظر است دادیار به دادش کند. با دست چپ دماغش را میگردد. رو به دادیار میمصطفی برمی 

 برسد.

گوید: متاسافانه کاری از دست من برنمیاد. اینکه مهریه عندالمطالبه است دادیار دستانش را در هم قفل کرده و می

زوج موظف به پرداخت است. سعی کنید این مسئله رو بین خودتون  رو مطالبه کنهدرسته و زوجه هر وقت مهریه 

 حل کنید.

ت که کمی بیرون از دادگاه خانواده. مصطفی در حال بحث کردن با عاطفه است. از لحن حرکاتش مشخص اس

 گذرد.زند. اما عاطفه بدون توجه از کنارش میعصبی است و فریاد می

 



 چهارمسکانس بیست و 

 زندان /داخل /روز

شود. زیر چشمانش کبود مصطفی وارد میمادر مصطفی پشت شیشه نشسته و گوشی تلفن را بر گوش گذاشته. 

است. سرش را پایین گرفته و گوشی تلفن و کاسه چشمانش پر از خون است. مشخص است که خوب نخوابیده 

 دارد.را برمی

شدم و این حال دیدم. کاش هزار تکه میمردم و این روز رو نمیی مادر به قربونت بشه. کاش میهمادر با گریه: ال

 و روز تو نبود. چه بلایی به سرت اومده پسرم.

 مصطفی: حالم خوب نیس مادر. نه روز قرار دارم نه شب خواب.

 : الهی بمیرم. چقد بهت گفتم نکن مصطفی. گوش نکردی به حرفم. اینم عاقبت کار بدون مشورت و تحقیق.مادر

 من خودم حالم خرابه. تونستی پول مهریه رو جور کنی؟مصطفی: نمک رو زخمم نریز مادر. 

هم که به نام ه است. مغازه خودت هم که همینطور. رهن خونه خودت راکدوم پول پسرم... خونه من که اج مادر:

 تازه اگه یه جا فروخته بشه.... تومن نمیرسه قیمتشون. 300عاطفه زدی. اجناس تو مغازت هم که به 

 کردم. هنوز نیمچه احترامی توی بازار دارم مادر.مصطفی: اگه بیرون بودم پول قرض می

فروشم. وسایل خونه هم گذاشتتم برا این روزها دیگه کی پول قرض میده پسرم. یه مقدار طلا دارم میمادر: 

کنم. شاید اینجوری کمی پول جور خونه رو هم تحویل میدم یه واحد کوچیک تو جنوب شهر اجاره میفروش. 

 کنم. ولی زمانبره اینها.

 مادر: وام ازدواجتون چی شد؟

 مصطفی: دادم طلا برای خانوم.

 مادر: چقد تو ساده لوح بودی پسر من ...

 ینها نیس مادرمصطفی: فقط هم

 مادر با تعجب: دیگه چی مونده؟



 ای که برای خرید ماشین کنار گذاشته بودم انداختم تو حسابش....مصطفی: کل سرمایه

 وشالی همینه....پمادر: هر چیزی بهایی داره پسرم. حتی عشق.... نتیجه عشق 

 اش هویداست.ریههایش گبرد. از لرزش شانهاندازد و زیر چادر میمادر سرش را پایین می

 کند.مصطفی گوشی تلفن را در دست میان زانوانش گرفته و گریه می

 پنجمسکانس بیست و 

 منزل عاطفه /روز/ داخل

نوشد. نگاهش همچنان سرد و بی روح ولی عاطفه در خانه مجلل و زیبایی پشت پنجره ایستاده و چای می

 چشمانش نافذ است.

 

 

 پایان

 


